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يـا   ، واقعـي  برابرنـد. آنهـا از لحـاظ توصـيفي      نظر اخلاقي از نقطه  بشري  موجودات
،  هـدف   ، يـك  اخلاقـي   ، در معنايبرابري  برخي نظراز تجربي برابر نبوده و نيستند. 

بـه   گـاه  ، هـيچ  هـدف اما  . است  الزام  و يك  آرمان  اميد، يك  يكنبوده و   ،آل ايده  يك
ــل   ــور كام ــقط ــي  متحق ــن  نم ــود و از اي ــدافرو  ش ــان اه ــاوي  وآرم ــه تس   طلبان
  . است مواجه  بشري  جدي هاي بامحدوديت
بـراي رسـيدن    را  شـرايط   خـورد كـه   مي  چشم  به  هايي يا مكان ها زمان  اما در تاريخ
  ثبـت   ،، در تـاريخ  بـود. همچنـين    مهيا ساخته  طلبانه تساوي  اهداف  برخي انسانها به

از   هـايي  محدود، دوره  حال  نادر و در عين  هاي موفقيت  اين  در مقابل  كه  است شده 
  . شـرايط مهيـا بـراي    اسـت   وجـود داشـته   انگيز و فراگيـر نيـز   هراس  هاي نابرابري

و   مراتـب   سلسله  بود كه  شده  شرايطي  جايگزين رومي  و جمهوري  آتني  دموكراسي
  داد. مي  را پرورش  خودكامگي

 و مـداوم   تـدريجي   در آمريكا پيشرفت  دموكراسي  كتاب  اوليه  در صفحاتتوكويل 
تعريـف    الهـي   حقيقتـي »  عنـوان   بـه  را »مسـيحيت   در سراسر دوره« شرايط  برابري 

از  مصـون ، مانـدگار و   ، جهانشـمول  الهـي   فرمـان  سرشـت   واجد تمـامي  كند كه مي
  آن  هـا در ترقـي   انسـان تحولات و همـة    تمام  همچنينوي   است  بشري  مداخلات

ندازد، بيا  نظري  شده  امروز طي  تا به كه   اي دوره  به  توانست اگر او مي ».داند ميمؤثر 
  بگـوييم   تـوانيم  نمي . است  نبوده  راه  پر بي  اش جواني  دوره  برداشت  كه  يافت در مي

  ، بـه  يانـه   خواهـد يافـت    ادامـه   هم  آينده  در قرن  آيا خط سير مورد نظر توكويل  كه



  در سـطح   و نـابرابري   برابـري   هـاي  پويايي  برخي  توضيح  من  كار، هدف  اين  جاي
  هـم   مقابـل   مـا در دو جهـت    دوراندر   كـه   نيروهـايي   تـا نقـش    اسـت   كليبسيار 
  مختصر قرار گيرند.  مورد سنجش  داري سرمايه و  دموكراسي  ويژه  اند به ايستاده

   مفروضات  الف. برخي
از  هـا  ها و نابرابري اند، برابري داده  نشان  و همكارانش 1رئي  داگلاس  كه  گونه  همان

  و سخت  از قواعد سفت  اند. هرچند قصد استفاده ناپذير پديد آمده توجيه  متغيرهايي
متمركـز و    سياسـي برابـري  را بـر    موضـوع   خـواهم  ، اما مي را ندارم  مورد نظر رئي
،  از نظـر اخلاقـي    . برابـري  دهم  امر را توضيح  اين  بدهيد دليل  . اجازه محدود نمايم

  از ارزش  بشـري   موجودات  تمام  كه  باور است  اين  . يكي است  فهمؤل  چندين  داراي
  برتـر از ديگـري  به صـورت ذاتـي     شخصي  هيچ  يعني ;دارهستندربرابر برخو  ذاتي

  هر شخص  يا منافع  خير عمومي  بايد  جمعي  ، در اتخاذ تصميمات و همچنين  نيست
  ، لازم هـر شـخص    منـافع   برابري  مينتض  قرار گيرد. براي  طور برابر مورد توجه  به

در   مشـاركت  خـود از حـق    نوبـه   بـه   اجتمـاع   يـك   بـالغ   اعضـاي   تـك   تـك   است
او تـأثير دارد، برخـوردار     بـر خيـر يـا منـافع      كه  و تصميماتي  جمعي  سازي تصميم
  منظـا   و تنهـا در يـك    اسـت   سياسـي   خود نيازمند، برابري  نوبه  به  اصل  اين باشند.
  )2.(است  تحقق  قابل  دموكراتيك كاملاً  سياسي

  نداشـته   قبـول   شكل  اين  را به  برابري  در باره  م رانظرات  است  ممكن  هر چند برخي
  نظـر موافـق    بـا ايـن    و بـيش   ، كـم  از مخاطبين  بسياري  كه  كنم تصور مي باشند، اما

،  اهـداف   بـين   عميـق   بـا اخـتلاف    مـدام   مانند مـن   باشد، شما هم  باشند. اگر چنين
پايـدار،    ، برابـري  ذاتـي   برابـري  شـويد.  روبرو مـي   بشري  تجربه  ها و حقايق آل ايده

  ندارد كـه   تعجبيحياتند و و   زندگي  كليدي  معيارهاي  و دموكراسي  سياسي  برابري
  هستند.  ها، دور از دسترس برابري  اين

                                                            
١ . Douglas Rae 



ور نباشـد،  مقـد   كاملا دموكراتيك  يا نظام  كامل  سياسي  برابري  به  اگر دستيابي  حتي
  كه  است  ماندگار اين  ، سؤال . بنابراين يافت  دست  اهداف  اين  به  توان مي  و بيش  كم

  و اگـر چنـين    است  حصول  قابل  دموكراتيك كاملاً  نظام بيشتر و  سياسي  آيا برابري
  .   فتيا  دست  آن  به  توان مي  ، چگونه است

  منـابع   توزيـع   بـه   ، تاحـدي  موارد مختلف  ، از ميان و دموكراسي  برابري  به  دستيابي
  . هر آنچه است  وابسته  خاص  اهداف  كسب  از آنها براي  استفاده  به  و تمايل  سياسي
اً ، مخصوص ـ حكومـت   يك  نفوذ بر تصميمات  از افراد براي  خاصي مجموعه  در ميان
،  : پـول  اسـت   سياسـي   قرار گيرد، منبعي  مورد استفاده تواند كشور مي  يك  حكومت
  هـاي  ، قابليـت  ، دانـش  قـانوني   ، جايگـاه  ، افتخار، شـهرت  اجتماعي  ، موقعيت ثروت
» هـا  تمـاس «،  ارتبـاطي  ها، ابزارهـاي  ، سازمان اقناعي  ، استعدادهاي ، اطلاعات ادراكي

)guanxi ارزشمند و غيره  حفظ كالاها، خدمات  )، قابليت در چين  معروف .  
  عامـل  5 بـه   لقحـدا   سياسـي   منـابع هـا بـه    افراد و گروه  ، دستيابي اي در هر جامعه

  كسـب   را براي  هايي و محدوديت  را فراهم  ، امكاناتي عوامل  دارد. اين  بستگي اصلي
  كند. ايجاد مي  جامعه در آن  سياسي  برابري

  
   اناتها و امك ب. محدوديت

   . بخت1
 يك  . تنها به است  شده، بخت  گرفته  هدنادي  آن  اهميت  اغلب  كه  مشخص  عامل  يك

  يعنـي   بشـري   ديرينـه   در بليـه   پـرآوازه   عاملي  بخت  كه  اين  دادن  نشان  براي  نمونه 
روز پي ـ  طـرف   كدام  امر كه  اين  ، در تعيين شود. بخت مي  بسنده ، و پيكار بوده  جنگ
  ايـن حتي سازد و  را مي  تاريخ  طرف  خورد، كدام مي  شكست  طرف  شود و كدام مي
و در   دارد. در عصـر قـديم    ميـرد، نقـش   مـي   كسي  و چه ماند مي  زنده  كسي  چه  كه

  جـان   بـود تـا از پيكـاري    با شما يار  كافي  اندازه  به بخت، اگر  وسطي  قرون  اروپاي



  دشـمن   بود، زيرا يك شما  آزادي  دادن  از دست  قيمت  به  مسأله  بدر بريد، اين  سالم
 امكـان   اتفـاق   ايـن   شـد، اگرچـه   مي  اسير محسوب  اي برده  ، هميشه خورده  شكست

  پديد آيد.  هم  ديگري  انحاي  به  داشت 
  هـاي  سشان :باشيد  داشته  هستند. اما توجه  حداكثري  هايي شايد بگوييد، اينها نمونه

مـا    . در ميـان  است  تولد او وابسته  هنگام  هاي شانس  به  طور جدي  بهفرد هر  زندگي
  ، گـروه  يا كاسـت   ، طبقه ژنتيكي ، استعداد  ، والدين ، مكان ها، زمان موقعيت كسي  چه

؟  اسـت   كـرده   ، انتخاب  دنيا آمده  به كهرا   از جهان  اي كشور يامنطقه و يا نژاد  قومي
. شـما   سـاز اسـت   ، سرنوشت بسيار بيشتر از تاريخ تولد  بشري  اكثر موجودات  براي
و تصـور    ، تجسـم  اسـت   پديـد آمـده   را كه  تغيير سرنوشتي  سهولت  به  است  ممكن

  بهتـر ايـن    توجيـه  بدهيد بـراي   (اجازه  آمريكايي  برده  نوزاد يك  طور كه  كنيد، همان
)  داشـت  اجداد سفيد  داشتن  به  زيادي  تمايل  نوزاد  اين  كنيم  فرض  گونه  اين  مطلب

  را در نظر داشـته   اربابش  خود با فرزند مشروع  تعويض  است  تولد ممكن  در هنگام
،  رمـان  . هرچند ايناست  توآين  اثر مارك 1 رمان  خود موضوعاً دقيق  مطلب  باشد.اين

  من .برساند  را بطور مؤثرتري  توآين  اخلاقي  نفرت  كهاست   ادبي  خصايصآن د فاق
نمايـد،   مـي   مقاومـت   ذهنـي   تجربـه   پيشنهاد اين  در مقابل  كه  هر كسي  كار رابه  اين

  (چه كاري و چه پيشنهادي)؟. كنم مي  سفارش
  زنـدگي   هاي نسگر شادي  ، در جوامع ساز است سرنوشت  جوامع  اگر تولد در برخي

  شـانس   بـه   طـور قطعـي    به  زندگي  هاي ، شانس شود. خوشبختانه نمي  تولد معين با 
  تضـمين   بـراي   دموكراتيـك   كشـورهاي   ، تمـام  دانيم مي  طور كه ندارد. همان  بستگي
انـد. امـا هنـوز در     برداشـته   هـايي  قـدم   ،خـاص   سياسي  منابع  به  در دستيابي  برابري

  اغلـب   كـه   اسـت   همراه  اي و مضار اوليه ، تولد با مزايا مدرن  دموكراتيك  كشورهاي
  .در بخش ديگري باز اشاره خواهم كرد،  نكته  اين  . بهافزايش است  نيز رو به

                                                            
١ . wilson Puddnhead  



  
   بشري  . تمايلات2

را در هـايي   تلاش  زندگي  هاي شانس  برسازيابر  براي  مدرن  دموكراتيك  كشورهاي
كشورها اين كار از   برخيدر  دهند. انجام مي  ها و امكانات حدوديتاز م  طيفي  ميان

  بشـري   تمـايلات   دليـل   ديگر بـه  در برخيو   گذشته  تاريخ نهادها وبه دليل وجود 
  است.  خاص

  امـري  ،بشر  جوهري  ماهيت  در باب  جسورانه  هاي داوري  اخير، طرح  هاي در دوره
  و نـه   كـم   آنچنـان   نـه   بشـري  در مورد ماهيت  اما امروزه ;شد مي  محسوب معمولي 
.  كنـيم  صـحبت   بشـري   در مـورد ماهيـت    جسـورانه   بتوانيم  كه  دانيم زياد مي  آنچنان

در مـورد    بيشتري  چيزهاي  آينده  قرن  در نيم  كه  بزنم  و حدس  خطر كنم  خواهم مي
  و فرضـياتي   ورزي انديشـه   سال  هزاران  نسبت  به  بشري  ماهيت  خاص  بنيادين ابعاد
  علـوم   نخواهيم  و چه  بخواهيم  خواهد شد. چه  اند، فرا گرفته شده  مطرح  تاكنون  كه

  بـا سـرعت    و ديگـر علـوم    زيسـتي   شناسـي  ، عصـب  شناسي ، عصب ، شيمي ژنتيك
خواهند   ارايه  بشري  در موردموجودات  يا كننده خيره  خاص  توليدات  اي العاده خارق
  از گذشت  تنها پس بشري  از ماهيت  اطلاع  چگونگي  بيني  پيش ، موضوع  اين  داد كه

  سازد. مي  را غيرممكن  چند نسل
  برابـري   بـراي   امكانـاتي   را كـه   كلـي   بشـري   بدهيد دو تمايـل   راستا، اجازه  در اين
  من  . براي است  سلبي  و ديگري  ايجابي  يكي  كه  اد كنيمدارند، پيشنه ، همراه  سياسي
  تاريخ  طولاني  چندان  نه  فرعي  هر دو، محصولات  رسدكه نظر مي  به  معقولي  حدس

بسيار   در گروههايكه تا ديروز و اجداد آنها را   بشر   تحول  ميزان،  بشر هستند. يكي
مـا    بـه   فعلـي   محققانه  هاي نمايد. تخمين يم كردند، تعيين مي  زندگي  با هم  كوچكي
،  حيـات   سـال   چهـار ميليـون  در مقابل ما   عمر اجداد  كه  كنيم  دهد، فرض مي  اجازه



پديدار شد و   قبل  سال  ميليون  حدود نيم 1ناطق  . انسان ستا  كمتر از چند هزار سال
  بـه   شـبيه   انسان  يا در كلهوشمند   ناطق  انسان  شكل  به  قبل  از حدود دو هزار سال

  نـاطق   انسـان   اساسـي   ماهيـات  كـه خواهيـد بدانيـد    ، اگر شما مـي  يافت  ما، تكامل
  نگـاه   خود را در آينه  است  ،كافي است  بوده  چه  قبل  صد هزار سال  هوشمند در طي

  كنيد.
  نـاطق   انسـان   ، مـا، يعنـي   ، پـس  روز در نظـر بگيـريم    بشر را يك  اگر ما عمر انواع
،  دقايق  . تا آخرين داريم  روز قدمت  از آن  ساعت  بسيار كمتر از يك  هوشمند چيزي

  واسـطه   كـه بـه  كـوچكي   خـود را در گروههـاي   زنـدگي   مـا كـل    از نـوع   اعضايي
بقـا و در    جهت  وضوح  به كه  عمل گذراندند. اين بودند، مي  پديد آمده  خويشاوندي

مفيد و مضر بـاقي گذاشـت     ما دو ميراث  مؤثر بود، براي بسيار  بشريت  تاريخ طول
  .  است  كاملا متناسب  سياسي  برابري  با موضوع  كه
  بقـا در گروههـاي    بـراي   بشـري   : موجودات و اجتماعي  اخلاقي  هاي ـ ظرفيت2ـ1

  و تصـميم   متقابل  ، اعتماد، رابطه ، همدلي همدردي  بودند از موهبت مجبور  كوچك
  يـك   رفتـار اعضـاي    كننـده  تنظيم  آيا از قواعد و هنجارهاي  كه  موضوع ورد ايندر م
صورت گيـرد، برخـوردار باشـند.    كار بايد   اين  ميزان  كرد و چه  بايد حمايت  گروه

از قواعــد و   كامــل  و حمايــت  توســعههــاي  انســانها بــراي بقــا مجبورنــد ظرفيــت
كـه    هنجارهـايي   ،فراگيرنـد   گروه  دريكو رفتار با يكديگر را   حكومت  هنجارهاي
شـود،    بايد تقويـت   رفتار مناسبي  ، چه يا نيست  مجاز است  چيزي  چه كند تعيين مي

هماننـد    و اخلاقي  اجتماعي  هاي ظرفيت  اين .شود ممنوعبايد   نامناسبي رفتار  و چه
  اي عمـده   بخـش ،  تـنفس   ماننـد   بسـيار ابتـدايي    يـا در سـطح    كردن  صحبت توانايي

و   كـردن   ها همانند صـحبت  ظرفيت  اين  ) پيشرفت3بشر هستند.(  عادي « طبيعت«از
از   از نظر فيزيكي  يابد يا حتي  محيط ناخوشايند كاهش  واسطه  به است  ممكن  تنفس

                                                            
١. Homo Sapiens 



از مغـز بشـر     خاصي  هاي بخش  فيزيكي  ، تخريب برود و نابود شود. درحقيقت  بين
  از اسـتعداد عـادي    ، بخشي  و اجتماعي  اخلاقي هاي توانايي  كه  است  اين  دليلي براي
  رود، هـيچ  مـي   مغـز از بـين    اوليـه   هاي بخش  اين  كه  ، زماني است  بشري  موجودات

را كـاملا بـاز     رفتـه   از بين  تواند استعدادهاي نمي  ، يا راهنمايي ، تشويق ، تنبيه پاداش
  )4گرداند.(

  سـازد كـه   ، انسـانها را قـادر مـي    صـحبت   بـراي   استعداد مـادرزادي   كه  گونه  همان
  اجتماعي  هاي ، ظرفيت فراگيرند  دستوري  رابا آواها و ساختارهاي  مختلف  هاي زبان

  و حتـي   متفـاوت  كـاملاً   و اجتمـاعي   اخلاقي  هاي نظام تواند در ما نيز مي  و اخلاقي
  طـور فطـري    بـه   استعدادها خودشـان  كه  ستدر اينجا  كند. نكته  پيشرفت  متعارض
  ، مـا قـادر بـه    هسـتند.بنابراين   بشـري   عادي  هاي از موهبت  آيند. و بخشي پديد مي
را   نـوع   هم  بشري  موجودات  كه  متقابلي  هاي از نظام  طرفداري  و بيش  و كم  توسعه

 ـ در مي  ، همانند خودمان اساسي  هاي با روش  تا حد زيادي از   . بـيش  د، هسـتيم آورن
كار   همين  طور مشخص  بهتقريباً بسيار نادر، ما   با استثنائات  خواهيد، كه مي چه  اين

  عنـوان   نـادر، بـه    اسـتثنائات   ما بـا قـدري    همه  طور كه  ) همان5.( دهيم مي  را انجام
  كـردن   و صحبت  رفتن  ، راه ، خوردن تنفس  با استعدادهاي  بشري  موجودات  اعضاي

از   و اخلاقـي   اجتماعي  موجودات  عنوان  بهاً ما طبيعت  ، قدر مسلم شويم مي  محسوب
  و قواعـد بـراي   هنجارهـا   و تطبيق  از خلق  ، اعتماد، و همچنين همدلي  هاي ظرفيت
  )6.( برخوردار هستيم  با ديگران  رفتارمان  هدايت

شـود. اگـر    مي  ديگر سنجيده  ايه ويژگي  واسطه  به  بشري  خصايص  كه  اما افسوس
  بسيار مـورد توجـه    از نظر تخصصي  حداقل  محدود را كه  خودگرايي  بشري  تحول

، باشـد   باشـد، نپـرورده   مـي   عقلايـي   انتخاب  پردازان و نظريه  از اقتصاددانان  بسياري
  شامل  هك  گروهي  اعضاي  براي  نكته  شود. يك نمي  نيز جهانشمول  دوستانه رفتار نوع

  در ميـان   برابـري   خـاص   هنجارهـاي   شـود، اعمـال   جمع كوچكي از اشخاص مـي 



آنقـدر    نـه   ، البتـه  هنجارها است  آن  بسيار وسيع ديگر، گسترش  ، نكته است  خودشان
  باشد.  و گنگ  ناشناخته  ديگران  براي  كه  جهانشمول

طــرز   ،بهاســتمبتنــي   بــر عقــل تنهاكنــد ادعــا مــي  كــه جهانشــمولي اخلاقــي  اصــول
اسـكونر بـا     كشـتي   ، شبيه عاطفي  تقو  . آنها در فقدان است  ضعيف  انگيزي شگفت
  باشـكوه   هرچند ساختماني ; است  آرميده  در سكون هستند كه  نوزدهمي  قرن  شكوه
  شـكل باشـد، م   ) اگر چنـين 7.( نيست حركت  قادر به  دارد، اما همچنان  توجه  و قابل
  بـه   بـا توجـه   ; معمـولاً  جهانشـمول   ، و هنجارهاي است  باقي  همچنان  بشري  ميراث
  قـوت   گيـرد، دچـار تقليـل    آنهـا قـرار مـي     در گسـتره   كـه   گروهـي   و تنـوع   اندازه
  بازده  با ايده  نامتناسب  قياس  را يك  تعميم  اين  است  ) شما ممكن8.(شود مي عاطفي
  كاهنـده   ، بـازدهي  جهانشـمول   بدانيـد، امـا هنجارهـاي     صـاددانان اقت توليـد   فزاينده
  اند. داشته

  قابل  است  زير ممكن  همانند بحث  ي، تبيين باشيم  تعميم  اين  به  قايل  اگر تا حدودي
  است  ، بيشتر نشانگر اين گروه  در يك  اشخاص  تعداد و تنوع  بودن زياد باشد.  طرح
  نـوع   نيروي  حال  هستند، اما در عين  دوستي  نيازمند نوع  جهانشمول  هنجارهاي  كه

ما ناخرسـند    تحول  توانيد از تاريخ شما مي . باز همچنين تر است آنها ضعيف  دوستي
از   ناشـي   پيونـد قـوي    طهس ـوا  بـه   كوچـك   روهگ  يك  اعضاي  طور كه  باشيد. همان
بـا   ، واسـطوره   ، تـاريخ  مشترك  ، تجارب ، دوستي ، خويشاوندي خانوادگي  پيوندهاي

  خودتـان   ، منـافع  ديگـران   منافع  كنيد كه  احساس  است  ممكن  مرتبطند، شما هم  هم
  آيـد. زمـاني   پديد مي  دوستي نوع  واسطه  به  طرز نامحسوسي  به  . خودگرايي نيزاست

  است  شود، شما نيز ممكن مي  تأمين  ديگران  منافع  واسطه  شما به  از منافع  برخي  كه
طـرز    ، شـما بـه   در نهايت  كنيد، يعني  قرباني  خاطر خير همگاني  را به  خودتان منافع
    ر جهـان د  بشـري   موجـودات   ميـان   دوستانه كنيد. رفتار نوع رفتارمي  اي دوستانه نوع

  . امـا بيشـتر رفتارهـاي    برخـوردار اسـت    بيشـتري   ، از رواج بدبينانه  فرضبه   نسبت



  افتـد. نمونـه   مـي   اقتف ـا  كوچـك  بسيار و معمولاً  كوچك  در گروههاي  دوستانه نوع
  . است  خانواده  زمينه  در اين 1الگو

  ، و منــافع شكــاه  ، تجــانس تعــداد اعضــا بيشــتر اســت  كــه  در گروهــي  بنــابراين
  اخلاقـي   اصـل   يـك   فـداي خـود را    منـافع   شما كـه   يابد، براي مي  افزايش متعارض

  حـال   . در عين است  لازم  تان دوستي نوع  براي  تري وسيع  ايد، حوزه كرده  جهانشمول
  جامس ـو ان  ، محبـت  عشـق   هـاي  ،رشـته  يافـت   از نظر تعداد وسـعت   گروه  كه  زماني
ه و شـد   و ناشـناخته   شما غريبه  براي  از هر چيز ديگر گروه  و بيش شود مي  ضعيف
  در مـرگ ، مـا   شـود. غـم   از شما دور مي  و اجتماعي  ، روانشناسانه فيزيكي به لحاظ
خبـر   احساسـي كـه از شـنيدن   اما  ، است  اندازه ، بي داشتيم  دوستشبسيار   كه  فردي
گـور  كشـف  در روانـدا، يـا     جمعي دسته، كشتار  بنگلادش  سيل نفر در هزاران  مرگ
  گرفتـه   ناديده ، عاطفي  ارتباطات نبود  واسطه  يد، بهآ ،پديد مي در بوسني   جمعي دسته
  شوند. مي
و   حقـوق   داشـتن   مـا را بـه   ، داريـم   ديگران  در قبال  كه عاطفي  هاي محدوديت  اين

  بـه  كـه   هـايي  سـازد، محـدوديت   مـي   ، محق بريم مي  بهره  از آن  خودمان  كه  مزايايي
  ، بـه اش عاطفه است و بـه همـين دليـل    بلكه سرچشمه، هما پديد نيامد  عقل  واسطه
  ، خصـايص 2 اريكسـون   يـك ار  از آنچـه   اي نيستند. آنهـا در قطعـه    رفع  قابل  سادگي

  . است  آمدهاين گونه نامد،  مي 3 ساختگي
  در طـي   ، خـودش  نـوع   يـك   عنـوان   بـه  بشـر   نـوع   كه  است  حقيقت  اين  به  اشاره«

  و بـيش   سـاز كـم   سرنوشت  ، در مواقع و سياسي  ، فرهنگي ازنظر سرزميني  اش تاريخ
ديگـر (و    انـواع   دانند و همه بشر مي  واقعي  را انواع  خودشان  صراحت  و به  آگاهانه

  »ند.گير در نظر مي  انساني  تر از نوع از آنها) راپايين  برخيبه ويژه 

                                                            
١. Prototypical Example 
٢ . Erik Erikson 
٣ . Psedo - Speciation 



  كوچك  بقا در گروههاي  با هدف  كه  نوع  يك  اعضاي  كه  انگيز است شگفت  آيا اين
  دست  جهانشمول  دوستي نوع  به  مدت  كوتاه  كم و بيشفرايند   اند، در يك آمدهگرد 
هماننـد مـا     هـاي  خواسـته   كه  از كساني  گيري با فاصله  طبيعي طوره ما ب  يعني! يابند

  تنها برابـري   ما نه  آنها؟ يعنيبا بيشتر   نزديكي  يا با   آوريم مي  بدست  تيدارند، موهب
  بـه گيـري را   فاصله  حتي  مواقع  برخي  ، بلكه جوييم نمي  ازديگران  گيري را در فاصله

  اخلاقــي  اصــول  نقــضبــا  عــادت  ؟ و از روي كنــيم رد مــي  بشــري  امــري  عنــوان
  ؟ گذاريم مي  احترامآنها   به  مان جهانشمول

  در تمايـل   سياسـي   منابع  به  دسترسي  ، توزيع بشري  و تمايلات  بر تأثير بخت  علاوه
  گيرد. كنند، قرار مي مي  عمل  مخالف  در جهت  ديگر كه  كلي

  
   و ثابت  فزاينده  : نابرابري اكتسابي  ها و مزاياي . موهبت3

در   سـازي  ثبـات   ، و ديگري است  اوليه  مزاياي ها و موهبت  انباشت  براي  ، تمايل اول
از   هاييراض ـم  واسطه  به  اوليه  مزاياي  . اگرچه است  تكوين  نابرابر در حال  نظام  يك
  آورنـد. رابـرت   پديد مي  اي فزاينده  ، مزاياي اغلباما . است  سنجش  ديگر، قابل  نوع

  گويد: مي  طعنه  كمي با  در علم  پاداش  نظام  به  شارها در 1 مرتون
  اماكسـي  ; خواهد داشـت   بهره  وفور از آن  كارش شود، به  بيشتر غرق  كه  هر كسي«

  »خواهد شد.  او خارج  دارد، نيز از دست  را كه  هر آنچه  ، حتي است  فاقد آن  كه
  بـه   اوليـه   مزايـاي   دهـد، گـاهي   مـي   رخ  اجتمـاعي   نظاميك امر در   اين  كه  هنگامي

  شـوند كـه   مـي   تبـديل   و سلطه  ، كنترل نابرابري  ثابت و كاملاً  جامع آنچنان  هاي نظام
، و  ، دولـت  اقتصـادي   ، نظـم  ، سـاختار اجتمـاعي   ، قـانون  ، زبان عرف  قوي  نيروهاي

  فراينـد در مراحـل    گيرند. اين كارميه ب  نابرابري  حفظ اين  را براي  حاكم  تكنولوژي
،  آن  طبـق   ، كـه اسـت  2 مشـهور آشـوب    تأثير ناخوشايند نظريـه   به  يهشب  بسيار اوليه

                                                            
١. Robert Merton 
٢. chaos 



به تفاوتهاي بسـيار جـدي تبـديل      واقعي  ، در دنياي اوليه  بسيار كوچك  هاي تفاوت
  د.نآور پديد مي  باري  فاجعه  نتايج  طور بالقوه شده و به 

  يثـابت   هـاي  نظـام   بـه   تبـديل   كـه   كنـيم   اشاره  از نابرابري  هايي نمونه  به  توانيم ما مي
بـه شـدت   و   سلطه  هاي باشد. نظام  و انقياد زنان  بردگي  آن  اند. شايد آشناترين شده

  نيروهـاي   تـرين  از قوي  وسيعي  مجموعه  واسطه  بودند و به  شده نهادي   كه  نابرابري
،  عـي و جم  فـردي   و خشـونت   هـراس   شـدند. اينهاشـامل   مي  تقويت  دسترس  قابل

  و اقتصـادي   اجتمـاعي  ، و سـاختارهاي  و رسـم   و عـرف   ، قانون و غيررسمي  رسمي
  ايـن   ازدانسـتن   با رضايت  مذهبي  هاي و سازمان  الهيات  ، عالمان شود. روحانيون مي

، دهند نمي  خداوند را انجام  ةدرااز ا  جز اطاعت  ، چيزي در انقياد ديگران  كه  موضوع
،  در نهايـت  و آورنـد   را فراهم  بردگي  مذكرها يا حافظان  لط يعنيمس  گروه  اعضاي

  شدند. مي  تيحما  توسط خود دولت  ابهت با   نيروهاي  اين  نيز
هنـد    منحصـر بـه   كاسـت   . اگرچه است  هندي  كاستي  ، نظام مناسب ديگر  نمونه  يك
آشكارا هند   در جامعه  كاستي   مراتب  سلسلهتعمق و گستردگي ،  شود، اما تدوام نمي

را در جهان نفر   ميليون  هزاران  زندگي  چشمگير در شانسهاي  هاي تفاوت  چگونگي
  سلسـله   تقسـيمات   هـاي  . ريشـه ندارنـد   آن از  گريـزي   همچناندهد كه  مي توضيح
از   خـارج  و افـراد  كردنـد   هنـد مهـاجرت    قاره  شبه  به  كه  آريايي  مردم  ميان   مراتبي
  محـروم   اجتمـاعي   تولـد از چهـار طبقـه     طهس ـوا  بـه   كه  اي برگشته  و بخت  كاست

 در  قبل  هزار سال  در حدود سه  اساسي  ) اما تقسيمات9.(است  نامشخص شدند، مي
  ) تجويز شده10(« ودايي  نوشتاري  متن  و مهمترين  ترين قديمي« 1»وداسامهيتا  ريگ«

  بود.
  ابعاد زندگي  در تمام  مذهب  كه  مردمي  در ميان  كاستي  تقسيمات  هاي د ريشههرچن
اقتـدار    ، از طريـق است  حاكم  شدت  به  شان روابط انسانيبه همة و  شتهنفوذ دا  آنها

                                                            
١. Rig – veda Samhita 



  بلكـه   طـور رسـمي    تنها بـه   ، نه اقناعي  و قدرت  ، قانون ، شعائر مذهبي ،عرف مذهبي
  هـم  خشـونت   بدون  چندان حال  در عين  هك  و غيرحكومتي  طور غيررسميه ببيشتر 
شـود،   تـر مـي   پيچيـده   نظـامي   چنـين   كـه   شود. هر ميزان مي  بخشيده  ، تقدس نيست
  چنـد هـزار سـال     بـراي   و بـيش   كـم  شرايط  يابد، اين مي  افزايش  فرعي  هاي كاست

شـرايط توسـط    از ايـن   شـي نا  هـاي  عدالتي بي  كشيد، تا اينكه  طول  و نقص  عيب بي
  ، و نيــز گنگــره ، ماهاتمــا گانــدي بيســتمي  قــرن  سياســتمدار، دولتمــرد و قــديس

  كـس   هـيچ   امـروزه   . اما حتـي  قرار گرفت  ، مورد حمله آن  هند و قوانين دموكراتيك
  برد؟  هند از بين  مردم  را از زندگي  كاست  تأثيرات  توان مي  تواند بگويد چگونه نمي
  موضـوع   ايـن   توضيح  براي  مقدمه  كرد، اما همين  عنوان  بيشتري  هاي نمونه  توان مي
  منجر شود، و يـا ممكـن    بيشتري  امتيازات  به  است  ممكن  اوليه  امتيازات  چگونه  كه

تا ابـد برقـرار باشـد،      ها و حتي قرن  شود كه  تبديل  مسلطي كاملاً  هاي نظام  به  است
  . است  كافي

  
   و مقاومت  مخالفت  هاي . فرصت4

در اً ، مخصوص برابري  در راستاي  هر اقدامي  باشد، پس  بحث  ، محور كلي اگر سلطه
  ، بـا امكانـات   و دموكراسـي   سياسـي   ، برابـري  برابر ذاتـي   عنوان  به  قالبي  چنين  يك

هـم    انبشـر چن ـ   ، سرگذشت خواهد بود. اما خوشبختانه ربط و بي  نامتناسب  بشري
تغييـر داد و    را هرگـز نتـوان    طلبانه نامساوات  هاي . اگر نظام نيست  و دلمرده  غمزده
پديـد    چگونـه   از جهان  اعظمي در بخش  داري برده  نظام  برچيدن  نمود، پس  اصلاح

  توجيـه   قابـل   بعـد چگونـه    به 1950در هند از   كاستي  نظام  تدريجي  آمد؟ تضعيف
  از سـاختار سـلطه    مهمي  بخش  پيشرفته  از كشورهاي  برخيدر ،  قرن  ؟ در اين است
  ؟ است  توضيح  قابل  كار چگونه  ، اين است  رفته  از بين  انقياد زنان و  مردان



  دهد، امري  را توضيح  بشري  هاي نابرابري  يا كاهش  افزايش  كه  كلي  نظريه  يك  ارائه
، بـا   طلبانـه  نامسـاوات   هـاي  نظـام   تمام  كه  كيد كنمتأ  خواهم .تنها مي است  غيرممكن
و   كـاملا مضـر اسـت     مقاومت  هستند. البته  خود مواجه  در درون  اساسي  مشكلات

  شـد. امـا تقويـت     متوسـل   آن  بـه   توان نمي كه  است  آنقدر مضر و پر مخاطره  گاهي
توسـط    كـه   هـايي  نـابرابري  ر. هر مقـدا  است  پر هزينه  افراد مرفه  نيز براي  نابرابري

شـوند،    ترغيب از آن  تبعيت  باشد، آنها بايد براي  شود، ناموجه مي  پذيرفته  فرودستان
 ، ، القائـات  شـوند. امـا ترغيـب     تهيـيج   آن  به  شود و يا نسبت  القاء يا تحميل  آنان  به

  هستند.  منابع  نيازمند صرف  همگي  و تهييج  تحميل
  توسط حكام  پرداختي  هاي هزينه  طلب نامساوات  هاي در نظام  كرد كه  اذعان  توان مي

  امتيـاز كـه    صـاحب   طبقـات   . هر مقدار مزايـاي  است  ، سنگين شوندگان و حكومت
از   تبعيـت   براي  اطمينان  باشد كسب  ، ناموجه شده  پذيرفته  آن از  بهره توسط افراد بي

  هـا بـراي   ، هزينـه  مواقع  تر خواهد بود. در برخي زينهه پر تر و نابرابريها مشكل  نظام
  كه  حد و مرزي  بي  زند. سركوب مي  فلك  و سربه  است  نجومي  ،ليمع  اهداف  تمام
  دسـتيابي   ديگر حتي  كند كه مي  ، ثابت است  شده  داده  توضيح  ارولتوسط  1984در 
شـوروي بـا     حكـام  غيرممكن اسـت. هاي كاملاً سركوبگر تاريخي  يكي از رژيم  به

بـا    ، وقتـي  آمريكـايي   نكردنـد. بردگـان    سـركوب  2را 1 زيرزمينـي   قوا ادبيـات   تمام
  مورداسـتفاده   ارتبـاطي   اي وسـيله   عنوان  در آفريقا به  ها كه از طبل  استفاده  ممنوعيت
د آوردنـد.  پدي ـ  پنهـان   بـا معـاني    اي و موسـيقي   شدند، زبان  ، مواجه گرفت قرار مي
وجـود  ه ب  هم  افراطي  شرايط سلطه  تحت  قالبها حتي  در برخي  مقاومت  هاي فرصت

  آيد. مي

                                                            
بود آه به واسطه سرآوب حكومت، ادبيات به  سيستمي در اتحاد جماهير شوروي  .١
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،  كنند. رقابـت  نمي  مديريت  كامل  حفظ همبستگي  براي  هميشه  ، نخبگان هر حال  به
  گـاهي   شـود كـه   مـي   و هراسها باعـث   طلبي ، فرصت ، اختلاف ، حسادت همچشمي
، هـر   رژيم  مشروعيت  بگرايد. لذا در راستاي  خشونت به  خطرناك  لشك  به  مخالفت

  به  افراد تابع  مسلط را در ميان  گروه  اعضاي از  برخي  است  آنها ممكن  يا تمام  رژيم
  وا دارند.  حمايت
  سـخت   ، چنـدان  آن  آيند، معمولا يـافتن  برمي  حمايت  كسب  دنبال  آنها به  كه  زماني
  هـاي  نظـام   در تمـامي   درعمـل   مقاومـت   كـه   معتقد است 1جيمزاسكات .نمايد نمي

  است  ممكن كنند كه مي  آشكارا شورش  وجود دارد. گاهي فرودستان  طلب نامساوات
دارنـد    كمتـري   عمـومي   شكل  ها اغلب مقاومت  باشد، اين  نداشته  دنبال  به  موفقيتي
هـا   ومـت امق  ايـن   . از جملهاست  مشكل  حال  و در عين  آنها بسيار پرهزينه  وكنترل

،  ، دزدي ، خرابكـاري  ، نافرمـاني  فايـده  بـي   ، كارهـاي  هـا، اهمـال   كاري از كم  توان مي
  ، گريختن ، فرار از شرايط جنگي ماليات  پرداخت تعهد، گريز از  ، عدم اموال  تخريب
  باشد.  هم  د بيشتر از اينتوان مي  فهرست  اين  برد كه  كارزار و تمرد نام  از ميدان
  ايـن   اسـت   ممكن  ندرت  باشند، به  و متحد هم  دست  اگر يك  حتي  غالب  باورهاي

مـورد نظـر    »كـاذب   آگـاهي «و  2« ايـدئولوژيكي   سـيادت «نظربرسند. اتحاد   به  گونه
آميـز   اغـراق   ، كـاملاً  اسـت   آن  بـه   نيز قايـل   اسكات  كه  و پيروانش  شيمآنتونيو گرا

  . نظـرات  اسـت  »پنهـان   رونوشـتي «مسلط  اعتقادي  ، نظام ) در نظر اسكات11.( است
  كنيد:  توجه  نمونه يك  پذيرد، به را نمي  موجود سلطه  هاي قالب  فرو دست  گروههاي

بـراي نفـي و ناديـده گـرفتن آن بخـش از        كننـده  قانع  دليل  ، يك3 ها نجس  در ميان«
ــوزه ــ آم ــدو  ايه ــه هن ــي  را مشــروعيت  كاســتي  ســلطه  ك . وجــود داردبخشــد،  م

  هاي آموزه  با باور به  كه  برهمايي  هاي كاست  شبيه  چندان  شده  تنظيم  هاي كاست اين
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، آنهـا   دهـد، نيسـتند. در مقابـل    مي  را توضيح  شان شرايط فعلي  كه) Karma(كارما
،  اسـكات ».(دهند مي  نسبت  عدالتي بي  نخستين  اسطوره  فقر و به  خود را به  وضعيت

  )117  ص  ،م1990
،  مســيحي  هــاي اســقف  هســتند، برخــي  دو دم  شمشــيرهاي  و مــذهب  ايــدئولوژي

  ، همـت  مسـيحي   باورهاي  بر اساس  كه  داشتند، اما بودند كساني راروا مي  داري برده
و   كمونيسـتي   ايدئولوژي  بين  روشن  كردند. اختلاف  آن بردن  از ميان  خود را صرف

  وجود آورد.  را به  وسيعي  ، بدبيني در اتحاد جماهيرشوروي  عملكرد استالينيستي
  تقويـت   هاي هزينه  و تقليل  مقاومت  كاهشبراي ،  مراتبي  كاملا سلسله  نظام  در يك

  آنها در تصـميمات   شركت  وسيله  به  فرودستان  رضايت  جلبيك روش نابرابريها، 
  ميـان   خاص  هاي در جنبه  بر برابري  مبتني  عملكردهاي ، روش  . در اين است  اصخ

قشـر    از ايـن   افـراد بيـرون    بـه   اسـت   ممكن امتياز و قدرتمند  قشر صاحب  اكثريت
بـا    اي يابد. اما نخبـه  بازتر مي نظر، نگاهي كوته  نخبه  يك  طريق  يابد. از اين  گسترش

  دريابـد كـه    حـال   كند و يا در عـين   مقابله  با مقاومت  حتي  ستا  بازتر، ممكن  نگاه
هـا   هزينـه   ، ايـن  شـرايطي   چنـين   و تحـت  خواهـد بـود    پرهزينـه   اش سلطه  تقويت
  از طبقـه   افـراد خـارج    برآمـد. بنـابراين    آن  از پس  شود و شايد نتوان مي آور سرسام

  نظـام   ، يـك  سـبكي   چنين  در يك شوند. مي  و خودي  قدرتمند بيشتر وارد كار شده
 ;يابنـد  مـي   جديـد و بـازتري    اعمـال  كند: نهادها، مي  نيل  مناسبي  وضعيت  به  سلطه

  شود. تر مي وسيع  برابري  خاص  هاي يابد و حوزه مي  كاهش  خاص  هاي نابرابري
باشـد.    پديـد آمـده    طريـق   ايـن   به  است  در بريتانيا ممكن  پارلماني  حكومت  تاريخ

  گسـترش  يفعل ـ  دموكراتيك  از كشورهاي  در بسياري را  رأي  حق  توان مي ، بنابراين
و   طبقـاتي   را رشد بخشـيد و انحصـارات    تجاري  هاي اتحاديه  توان مي داد، همچنين

بسـيار    فراينـدي   مـن   بحـث   طـور خلاصـه    بـه   چـه  . اگـر كـرد   را تضعيف  كاستي
  اتفاق  در واقع  از آنچه رت اجتناب  و غيرقابل  خشونت  دون، ب ، منظم شده  ريزي برنامه



  هـاي  نظـام   تحميـل   هـاي  چرا هزينه  دريابيمتا كند  مي  كمكاما نماياند،  افتد، مي مي
  تغيير قرار دهد.  پذير و آماج آنها را آسيب  است  ممكن  طلب نامساوات

  
  و نهادها  آوري . فن5
  دليـل   بـه   زمـان، همـواره  در هـر   دگرگـوني   هـا و امكانـات   محدوديت  هر حال  به

  كـاهش   كـه   موضـوع   ، ايـن  پديـد آمـده    از آن  قبـل   كه  است تاريخي  هاي پيشرفت
  دهد، بستگي  رخ  است  ممكن  صورتي  چه  و به  ميزان  چه  به ، سرعت  با چه  نابرابري

،  اجتمـاعي   و نهادهاي  ايجاد تكنولوژي  منجربه  كهدارد  قبلي  هاي پيشرفتزيادي به 
، توليـد   رفـاه   موجـود بـراي    هـاي  . تكنولوژيموجود شده است  سياسي و  اقتصادي
يـا    را تقويـت   طلبانـه  نامساوات  تواند ترتيبات مي  ، و نيز ارتباطات و مبادله  اقتصادي
 كامپيوتر نمابر،  ، دستگاههاي بشقابي  بود كند. آنتناآنها را ن  و يا حتي كرده  تضعيف

  طور نجومي  را به  ومائويي  استاليني  هاي رژيم  به  شده  تحميل  هاي ، هزينه و اينترنت
  برد. بالا مي

  كنـد. مجلـس   مـي   صـدق   موجـود هـم    در مورد نهادهـاي   نحو شگرفي  امر به  اين
 امـا  ;پديـد آيـد    ادوارد اول  اندور  يـاي ندر بريتا  توانست ها مي و شهرنشين 1ها كنت
  دموكراتيـك   جمهـوري   تر از نظام بسيار پايين  ، حتي جمهوري  نظام  يكگيري  شكل

آمريكـا در    در مسـتعمرات  موجود  ها و امكانات بود. محدوديت  غيرممكنل عمدر 
  نيستند.  يكي 1996، يا 1787، يا 1776، با 1700

  بـين   جـدال   خصـوص   ، و بـه  در برابـر نـابرابري    برابري  دايمي  ما، جدال  دوراندر 
از نهادهـا    عمـده   مجموعـه  وتأثير د  تحتاً ، عميق سياسي  و نابرابري  سياسي  برابري

  مرحلـه   هـر دو در يـك   داري مبتني بر بـازار اسـت كـه    يعني دموكراسي و سرمايه
  پديد نياوردند.   ديگري  هاي با يكديگر بديل  ازتاريخ
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  بر بازارها  مبتني  داري ، پوليارشي و سرمايه دموكراسيج. 
  داري سـرمايه   و نـه   دموكراسـي   نه  كه  دهيد بگويم  ، اجازه از بد فهمي  اجتناب  براي
از   شـود. منظـورم    در نظـر گرفتـه   »نـاب «  هـاي  نظـام   عنـوان   نبايد به بر بازار  مبتني

توليد   كالاها و خدمات  در آن  كه  است  اي ياقتصاد  بر بازار، نظم  مبتني  داري سرمايه
طـور    بـه «بيشـتر  و  شـود  عرضـه مـي    آميـزي  رقابـت   و بيش  كم  اقدامات  او ب شده

و بـا    بازار بوده  هاي تأثير قيمت  تحت  شدت  آيند و به در مي  مالكيت  به«  خصوصي
  كشـورهاي   ادياقتص ـ  بـا نظـم    متناسب  تعريف  شود. اين توليد مي  سودآوري  هدف

  )12.( است  شده  حاضر ارايه  در قرن  و فراصنعتي  صنعتي  كاملا پيشرفته
  نهادهـاي   مشخصـات   تمـام   كـه   اسـت   ، كشوري كشور دموكراتيك  از يك  منظورم
  همگـاني كـم و بـيش   ا ي ـ  همگاني  رأي  جديد را با حق  نمايندگي  حكومت  سياسي
  دموكراسـي   تـوان  را مي  باشيد آن  اگر مايل ، يا نامم مي  را پوليارشي  آن  ، من داراست
  دموكراتيـك   نظام  ، يك عنوانش  رغم علي  پوليارشي  نيز خواند. دموكراسي  پوليارشي

  بـه   نسـبت   تـري  از معيـار دموكراتيـك    پوليارشـي   كـه   . مـا مـوافقيم   نيسـت محض 
،  برخـوردار اسـت   نـوزدهم    محدود قرن  رأي  بر حق  تنيبم  نمايندگي  هاي حكومت
و   آل ايـده   دموكراتيـك  معيـار  بـا  سياسـي   نظاميك   تصور كرد كه  توان ، مي بنابراين
  باشد.  داشتهوجود  يپوليارش  از دموكراسي  تري بخش  رضايت
  در نظـم   موقعيـت   از يـك   يـا غيرمسـتقيم    طـور مسـتقيم    بـه   كه  از منابعي  بسياري
تبديل شود. در نتيجه، توزيع اوليـه    سياسي  منابع  تواند به مي آيد، پديد مي  اقتصادي

  نظـم  ما،  دوراندارد. در   بستگي  اقتصادي  نظم  ، بهاًمنحصر  ، و نهكاملاًمنابع سياسي 
  . بر بازار است  تنيبم  داري ، سرمايه دموكراتيك  كشورهاي  در تمام  رايج  اقتصادي

  انـد. دموكراسـي   تنيـده   بـازار محـور در هـم     داري سـرمايه و   پوليارشـي   دموكراسي
بـازار    داري اقتصـاد سـرمايه    صـاحب   وجود دارد كـه   كشورهايي تنها در  پوليارشي

  وضـوح   منظـر بـه    ، از ايـن  اقتصـادي  و  سياسـي   دو نظـام ايـن  محور هستند. اگـر  



  آنهـا از نـوعي  ) 13ناپذيرنـد.(   سـازش اً ديگـر عميق ـ   پذير هستند، از منظري سازش
  نمود دارد، يكـي   آنها در دو سطح  ناپذيري برخوردارند. سازش  متعارض  زيستي هم

  . تاريخي  تجربه  عملي  در سطح  و ديگري  و توجيهي  تفسير نظري  درسطح
  
  
  )14( نظري  هاي ناپذيري . سازش1

. تفسـير   متمركـز اسـت    شـهروندان   عنوان  به  براشخاص  ، دموكراسي از منظر نظري
كالاهـا    كنندگان مصرف  عنوان  به  بر بازار براشخاص  تنيبم  داري سرمايه  معيار نظري
  و اغلـب   مشـخص   سياسـي   نظام  يك  ) شهروند در درون15دارد.( تأكيد  و خدمات

يـا كشـور وجـود دارد.      ، كشور ـ ملت  كنوني  ـ شهر يا دردوران   ديد شده دولتحت
  شـود، يعنـي   تصور مي  گونه  اين  يا حداقل  است  رانهيگ سخت  با وجه  ، نظامي دولت
حضـور شـما در     حضور يا عـدم   به  بستگي  ها و الزامات ، برابري خاص  هاي آزادي
  ند كهرقرار دا  اقتصادي  نظام  در يك  كنندگان و مصرف  دارد. توليدكنندگان  نظام  يك

در مـادامي كـه   شهروند انتظار دارد تـا  دهد.   را پوشش  زمين  كرههمة   است  ممكن
از   خاصـي   متعلـق بـه مجموعـه     كند يا از نظر تاريخي مي  زندگي  خاص  دولت  يك

/  باشـد. توليدكننـده    داشـته  ]منـابع   بـه [   دسترسي  است، احساس  بشري  موجودات
  است  يعقلان  العاده فوق  رايانه  مقدور نباشد، در نظر، يك  اگر در عمل  كننده مصرف

  و افزايش  اختلاف  سود و حذف  توجه  قابل  افزايش  و مقايسه  محاسبه  به  هميشه  كه
باشـد، امـا از     از وجود انسـان   بعدي  است  ممكن  دارد. وفاداري  توجه  سود خالص
  . نيست  عقلاني  اقتصادي  بازيگران همشخص  بر بازار، اين  مبتني  داري منظر سرمايه

  كشور بايد به  يك  حكومت  از طريق  قدرت  اعمال  هاي ، فرصت وكراتيكر دمظاز من
،  داري سـرمايه   شود. در تفسير معيار اقتصـادي   توزيع  شهروندان  تمام  طور برابرميان
و   مبادلـه   طهس ـوا  بـه  كـاملاً   شـان  وجـود نـدارد. جايگـاه    و اقتصـاد   روابط قـدرت 



  بـه  كـه   اقتصـادي   منابع  آيند. برابري مي پديد  عقلاني  فاعلان  بين  آزادانه  هاي تماس
  بـه   و چنـدان   نيسـت   دلخـواه   هدفي كند، ضرورتاً مي  كمك  سياسي  برابري  تسهيل
  ندارد.  بازار بستگي  تصميمات  نتايج

  از ترتيبـات   معين  مجموعه  يك  واسطه  بايد به  سياسي  ، برابري در منظر دموكراتيك
  نـوعي   را بـه   قـانون   ، دولـت  حفظ شود. در منظر اقتصـادي   اساسي  قانون و  قانوني
  كنـد كـه   مي  اعمال  و رقابت  برقراردادها، مالكيت  نوعي  را به  كند و قوانين مي  وضع
  كه  خواهند پذيرفت  سياسي  آيا رهبران  كه  اين . اما دباش  كاركرد بازار ضروري  براي

  از نيروهاي  و درآمد ناشي  ثروت مقدار توزيع  رند و چرا، و چهواگذا آنها  امور را به
دهنـد،    كـار راانجـام    يا، بايـد ايـن  آبازار را تغيير خواهند داد يا بايد تغيير دهند، و 

و اصولا   آنها داشت  براي  ، نبايد انتظار پاسخي معيار اقتصادي  است، از نظر  سؤالاتي
  . نيست  سؤالات  عنو  اين  به  پاسخگويي  قادر به

  از هـر چيـز آزادي    قبـل   كـه   دموكراتيك  نظم  واسطه  به  زاديآ،  از منظر دموكراتيك
  يعنـي  ;يـد آ مـي   دسـت ه دهد، ب را مي  جمعي  سازي تصميمدر   سرنوشت  تعيين  حق
برابر از نظر   هاي انسان  عنوان  دهد به مي  آنها حق  به  شهروندان  سرنوشت  تعيين  حق
  عنـوان   بـا يكـديگر بـه     قـوانين   آن  كنند و تحـت   مشاركت  در قانونگذاري  ياسيس

  به  منابع  بايد برتخصيص  دموكراتيك  جامعه  ، يك نمايند. بنابراين  زندگي  شهروندان
  فراينـد دموكراتيـك    ضـروري   هـاي  آزاديو   و حقـوق   سياسـي   برابـري   كه  نحوي

  باشد.  داشته  كند، نظارت  راتضمين
اقتصـادي    و نظـم   خصوصـي   مالكيـت   واسـطه   به  زاديآاقتصاد بازاري،   در نگرش

 ـ  مـي   در بـازار محسـوب    اوليـه   آزادي  كـه   رقابتي    زاديآآيـد،   مـي   دسـت ه شـود، ب
كالاهـا و    تجـار در عرضـه    ، آزادي كالاها و خـدمات   انتخاب  براي  كنندگان مصرف
قـرارداد بـا     بـراي   كـارگران   آزادي ،توليد آنها براي   ضروري  و ايجاد منابع  خدمات

  اند. جمله  با دستمزدها از اين  در رابطه  كارفرمايان



  واسـطه   بـر بـازار بـه     مبتني  داري و سرمايه  دموكراسي  بين  ناسازگاري  بذرهاي  اين
گر آنهـا  هستند، و ا  سياسي  ، منابع يند، اگر درآمد و ثروتآ پديد مي  نظري  پيچيدگي

برابر از   توانند انسانهايي مي  چگونه  شهروندان  شوند، پس مي  توزيع  طور نابرابري  به
  برابـر از نظـر سياسـي     هايي بايد انسان  ، اگر شهروندان باشند؟ برعكس  نظر سياسي
بر   مبتني  دارانه سرمايه  اقتصادي  غير ازنظم  چيزهايي  به  دموكراسي  گاهي  باشند، پس

  . است  داري سرمايه اساسي  نيازمند اصلاح  حداقل  يا اينكه ،بازار نياز دارد
  
  يعمل يها ناپذيري  . سازش2

شان  به واسطه منظر نظري متفاوت  سياسي  بر بازار و برابري  مبتني  داري اگر سرمايه
. دهـد  مـي   را نشـان   نيز همـين   تاريخي  ، تجربهآورند پديد مي  هايي ناپذيري  سازش

ايجاد كند، اما در   سياسي  برابريدر نهايت  بر بازار،  مبتني  داري سرمايه ممكن است
  ، دموكراسـي نيـز   مشـابه  در موارد  هر حال  . به است  غير ممكن  آن  به  دستيابي  عمل

  آورد، امـا در عمـل   آزاد پديـد   ، اقتصاد بازار كاملاً در نهايتممكن است   پوليارشي
ارتبـاط بـا     بـه دليـل    پوليارشي  ، دموكراسي . بنابراين است  غير ممكن  آن  به  دستيابي
امـا   ; شـود  آن است كه برداشـت مـي  تر از  كم دموكراتيك بازار محور،  داري سرمايه
محوري آن ، بازار  پوليارشي  ارتباط با دموكراسي  دليل  بر بازار به  مبتني  داري سرمايه

بايـد    فلـش   ايـن   دو طرف بنابراين، شود مي  كه مطرح است   نظري  كمتر از برداشت
  مدنظر قرار گيرد.

  وسـيع   تعميم  در يك  است  ممكن  دموكراسي  بر بازار براي  مبتني  داري سرمايه  نتايج
كشـور،    بـازار محـور در يـك     دارانه ، اقتصاد سرمايه بيستم  باشد، در قرن  طرح  قابل

امـا خواسـتار    ; اسـت   بـوده   پوليارشـي   سـطوح   اميتم ـ كـردن    خواستار دموكراتيزه
  منـد يـك   قاعـده   از وجـوه   نبود.بسياري  فراتر از پوليارشي  سطحي  شدن  دموكراتيزه

  حمايت  دموكراتيك و حفظ عقايد و اعمال  ، از توسعه و اقتصاد بازار پيشرفته  جامعه



  اقتصـادي  بـودن تصـميمات   و متمركز ن  با ثبات  نظام  يكوجوه از ) اين 16كند.( مي
نفـوذ در    ايجاد فشار بـراي  ، ، ايجاد انگيزه و پاداش اطلاعات  كاربرد وسيع گرفته تا

را شامل معتبر   اطلاعات  به  دسترسي و متوسط  طبقه  ، خلق اقتصادي  رفتار بازيگران
  ح، سـط  رشـد اقتصـادي    بر بازار بـا تحريـك    مبتني  داري ، سرمايه همچنين . شود مي

.  است  داده  را افزايش  دموكراتيك كاملاً  افراد در كشورهاي درآمد  از ميانگين  بالايي
درآمـد    بـالاي   اند، سـطوح  داده  نشان  و ديگران 1 پرزوورسكي  آدام  طور كه  و همان

  دارد.  دموكراتيك  هاي نظام  ثبات  به ) زياديملي بستگي   ناخالص  (سودسرانه
در   اوليـه   هـاي  بـازار محـور نـابرابري     داري ، سـرمايه  مـوارد مشـابه   ، در هر حال  به

،  ، جايگـاه  اجتمـاعي   ، موقعيـت  ، ثـروت  نظيـر پـول    سياسي  بالقوه  منابع  به  دسترسي
اين نوع كند،  را ايجاد مي  و غيره »ها سمات«،  ارتباطي  ها، ابزارهاي ، سازمان اطلاعات
  بر بازار وجود دارد.  مبتني  اقتصادي  نظم  كي  ذات در  اوليه  هاي نابرابري
هـا   محدوده  برخي  در درون آيند، بازارها پديد مي  واسطه  به  كه  اي اوليه  هاي نابرابري

  دخيـل   وسـيع   سياسي  ، و در ايجاد اختلافات نبوده  فهم  كاملا قابل  هم  در نهايت  كه
در   اقتصـادي   . موضـوعات شود  تعديل  حكومت  تواند توسط مداخلات هستند، مي

در هـر كشـور     كـه   اسـت   ايـن   هستند. و حقيقت نيز  سياسي  ، موضوعات حال  عين
  توسـط مـداخلات    باشـد، تاحـدي    متأثر از بـازار   نوعي  به  كه  ، توزيعي كتيدموكرا

  كشـورهاي   ميـان در  و تعديل  ، حد جرح هر حال  ) به17شود.( مي  تعديل  حكومتي
و   ونقـل   ، حمـل  گيري ماليات  ، آنها در سطوح مثال  . براي است  متفاوت  تيكدموكرا

  متفـاوت  يابـد، كـاملاً   مـي   اختصاص  حكومت  به  كه  ملي  از سود ناخالص  درصدي
و   جـرح   حد و اجـراي   مثال  هستند. براي  سياسي  كنند. اينها نيز موضوعاتي مي عمل

  هـاي  گيـري  جهـت   ) و بـه 18( كشـور در   كراتيـك دمو احزاب  نسبي  توان  بهتعديل 

                                                            
١. Adam Przeworski 



  دموكراتيـك   كشـورهاي   در ميـان   دارد كـه   بسـتگي   حكومت  نقش  در قبال  عمومي
  )19.( است  متفاوت
  ممكـن   قـوي   ب دموكراتيـك احـز او   سـنت   ) و فقدان20( عمومي  هاي گيري جهت
ديگـر    نسـبت   بـه   متحـده   يـالات افراد انابرابر درآمد   توزيع  چرايي  درتوضيح  است

كنــد. چــرا   بيشــتري  ، كمــك پيشــرفته  و از نظــر اقتصــادي  دموكراتيــك كشــورهاي
  متحـده   در ايـالات   ، حـداقل »بـالا «  هـاي  از ماليات انزجار وسيع  رغم علي  شهروندان

 50كمتـر از    آمريكا افراد از درآمـدي  دولتي  و نقل  پردازند. چرا در حمل مي  ماليات
برخوردارنـد، و    پيشـرفته   دموكراتيـك   كشـورهاي   تمام به شهروندان  نسبتدرصد 

  افـزايش  كشـور رو بـه     در ايـن   و درآمـد تاحـدي    ثـروت   در توزيع  شايد نابرابري
  )21باشد.(

  
  اقتصاد بازار  داراي  در كشورهاي  سياسي  برابري  اندازهاي گيري: چشم نتيجه
  مشـكل   يك  طرح  را براي  سياسي  ايجاد نابرابريدر ديگر   بدهيد عوامل  اجازه  حال

  تـوان  مـي   ، چگونه ، اما در نهايت نهيم  ، كناري است  اساسي  اهميتي  داراي  كه  قديمي
  كـردن   دمـوكراتيزه   بـه   داد و همچنـين   بيشتر كـاهش  را  سياسي  ايجاد برابري  موانع

  د؟كر  ، كمك  محور پديد آمده بازار  داري سرمايه  واسطه  به  كه  بيشتر پوليارشي
  برخـي  تـوانم   مـي   ولـي   دهـم   پاسـخ   سـؤال بـالا    در اينجا بـه   بتوانم  اميدوار نيستم

  كنم.  مطرح  طور اجمالي  را به  آن  ها و امكانات محدوديت
  داري سـرمايه   ،مانـده   جـاي   از آثار به  اي سلسله  به  با رجوع  كه  است  اين  امكان  يك

  بـر توزيـع    ذاتـي   خاطر تأثيرات  تر به قبول  قابل  اقتصادي  نظميك با  بازار محور را
  جـوهره   كرد. اين  ، جايگزين و دموكراسي  سياسي  ، و برابري ، درآمد و قدرت ثروت
  بـر اقتصـاد و جامعـه     مبتني  دموكراتيك  ارضي  در مورد جمهوري  جفرسون  آل ايده

  . است  نامناسب ما  شرايط فعلي  برايترديد  بي،  بديل  اما آنآزاد بود.   كشاورزان



بـازار    اقتصاد بدون  ها معتقد بودند كه از سوسياليست  ، بسياري قرن  يك  مدت  براي
  كــه  بــديلي  . امــا ســاختارهاي اســت  مســأله  حــل راه  جمعــي  مالكيــت بــر  مبتنـي و 

طـور    هسـتند و بـه    مـبهم   حالـت   در بهتـرين   دارند، اغلب  ها در ذهن سوسياليست
ديگـر    ، بلكـه سـت ها غيرسوسياليسـت   جـدي   تنها مـورد اعتـراض    نه  تري مشخص

و اقتصـاد متمركـز     موردنظر، اغلـب    دارند. نظامي  اعتراض  آن  ها نيز به سوسياليست
خورده   شكستحل  اين راهبود. اما   دولت  بر مسؤوليت  مبتنيو بازار   بدون  مستقيم

،  مـردم   درميـان   نظامي  چنين  حاميان  دموكراتيك  كشورهاي  در تمام  امروزه ست وا
نظر   دارند و به  يعقايد مشتركنيز   آن  طرفداران  حال  در عين، اما هستند  بسيار قليل

  كند. مي  امر صدق  نيز اين  نظير چين  كشور سوسياليستي  در يك  حتي رسد مي
  و چـه   داري سـرمايه   بـر بـازار چـه     اقتصـاد مبتنـي    براي  جذابيو   عملي  بديل  هيچ

  عنـوان   اقتصـاد بـازار را بـه     از انـواع   . اگر ما برخي رو نيست  در پيش  سوسياليستي
اقتصاد   اندازهاي ، در مورد چشم گيريم در نظر مي  و مشخص  معين بيشو اقتصاد كم
  در تمام  ؟ امروزه بگوييم  توانيم مي  چه  تيسوسياليس يا  جمعي  بر مالكيت  بازار مبتني
از افـراد    قليلـي   ، اقليـت  اقتصاد بازارسوسياليستي  ، طرفداران دموكراتيك  كشورهاي

در ندارند.   عمومي  بر مباحث  ا حتيي  عمومي  برسياستگذاري  نفوذ مهمي  كه هستند
  توانـد حيـات   مي  اليستياقتصاد بازار سوسي  كه  گفت  توان مي  سختي  به اين صورت

  باشد.  داشته  مشهودي  چندان
حلها و اشـكال مالكيـت و كنتـرل     روي برخي راه  پيش  در قرن  كه  است  ممكن  البته

براي دستيابي بيشتر به برابري سياسي در متن اقتصاد بازار و حمايـت كـافي بـراي    
  پيشـرفتي   چنـين  خواسـتار   اسـت   ممكـن  از مـا   برخي  تحقق آن فراهم آيد. اگرچه

  . حاضر مقدور نيست  در حال ، اما باشيم
  كـه   ايـن   بـه   توجه  اقتصاد بازار، بدون  كه  را نداريم  فرض  اين  ، ما جرأت در نهايت

و در   اقتصـادي   عبهـا در منـا   نـابرابري  خود  خود به،  خواهد داشت كلي  صورت  چه



 هـر زيـرا  ببـرد.    را از بـين   منـابعي   چنـين  از متأثر  اوليه  سياسي  هاي نابرابري  نتيجه
فعاليـت آنهـا     هـا و تفـاوت   گمان بـه دليـل تنـوع شـركت     بي  بازارمبتني بر اقتصاد 
 ;آورد پديـد مـي    مختلـف   نـواحي در   كارگران  درآمد و ثروت در  جدي  هاي تفاوت
يـا هـر     يسـتي همانند اقتصاد بـازار سوسيال  بر بازار  مبتني  دارانه سرمايه اقتصادي  نظم

  .تبديل كند  سياسي  منابع  ها را به تواند نابرابري مي اقتصاد بازار ديگر،
  ، بـراي  و اقتصـادي   ، از نظـر سياسـي   عملـي   ، تنهـا بـديل   اسـت   گونه  اگر اين  پس

  منـابع   منجـر بـه    كـه   هـايي  نابرابر و موقعيـت   اقتصادي  تغييرمنابعيعني ،  شهروندان
كـار    ايـن   . بـراي  اسـت   بسيار مشكل  حداقل و يا  شود، غيرممكن نابرابر مي  سياسي
  اكنـون   هـم   كـه   حكومت  ها و اعمال از سياست  تري طور گسترده  به  است  ضروري

فراتـر   شـود،  مـي   ديـده   هر كشور دموكراتيكي  وجود دارد، يا در دستوركار سياسي
  . رفت

آمريكا مـورد    متحده  ، ايالات وسيعي  صلاحا  چنين  اكثر نامزدها براي  از ميانعمدتاً 
  با عقايـد وسـيع    هميشه  داري در مورد سرمايه  . در اينجا، عقايد گسترده است خوبي

  داري سـرمايه   بـين   متعـارض   گردد. همزيسـتي  مي  دچار تصادم  در مورد دموكراسي
خواهد ماند.   باقي  ديگري  كشور همانند هر مكان  اين در  بر بازار و پوليارشي  مبتني
  ابعـاد مهـم    از ايـن   برخـي   بر بـازار آمريكادرصـدد تنظـيم     مبتني  داري سرمايه  نظام

نيسـتند،    اهميـت   كـم  رفتـه   هم  روي  كه  هايي از باز توزيع  برخواهد آمد و در برخي
  دموكراسـي   هماننـد نظـام    جـوهري   سياسـي   هاي خواهد داد. نابرابري  رخ  تغييراتي
  همچنـان   شـك   دارد بـدون   اقتصادي  هاي در نابرابري  ريشه  كه  آمريكايي  پوليارشي

  . داشت خواهد  تداوم
مـوردنظر    عملـي   بر بازار بيشـتر از هـر بـديل     اقتصاد مبتني  يك  كه  كنيم  اگر فرض

  از اين  مختلفي  هاي يا شايد جنبه  جدي  هاي پرسش از  ما بايد با شماري  پس ، است
  ; شويم  مواجه ها پرسش  دست



  ؟ تواند چگونه تر شود؟ اگر مي تواند دموكراتيك مي  شيرآيا پوليا
  طور مستقيم  به  موجود را كه  هاي در پوليارشي  سياسي  هاي نابرابري  توان مي  چگونه

از   ناشـي   ناپـذيري  طـور اجتنـاب    و به بوده  نابرابر منابع  متأثر از توزيع  وغيرمستقيم
  داد؟  ، كاهش بر بازار است  مبتني  اقتصادهاي

گيـرد؟ بـا در     كار انجام  ، آيا بايد اين دهيم  را انجام  كاري  چنين  اگر ما بتوانيم  حتي
و   عملـي   هـم   كـه   حلي  راه  به  توانيم يا ميآ،  بحث  متعدد و بررسي  نتايج نظر گرفتن

  ؟ يابيم  دست باشد،  مطلوب  هم
  بـه   تـوان  مـي   با اقتصاد بـازار نـدارد، چگونـه     جز همزيستي  اي چاره  اگر پوليارشي

  ؟ يافت  دست  دموكراتيك  اهداف  به  بازار و هم  هاي كارآيي  به  هم  نحو  بهترين
 ، دموكراتيـك   غايـات   گذر به  در حال  قرن  در اين  كه  پوليارشي  سياسي  آيا نهادهاي

خواهنـد    عمـل   خوبي  همين  ز بهين  روي  پيش  ر قرناند، د كرده  بسيار خوبي خدمت 
؟  باشـيم   را داشته  بهتري  كارهاي  اميد انجام  اي نامعقولانه طور  به  توانيم كرد؟ آيا مي

  كـه   جديـد   نهادهـاي   برخـي   واسطه  به  دموكراسي آيا  و يكم  بيست  در شرايط قرن
  شـود، كـاركرد بهتـري      پوليارشـي   نهادهـاي   شايد جايگزين و  خواهد يافت  تكامل

  ؟ خواهد داشت
. شـوند منجر   بهتري  بندي شكل  شايد به  هستند كه  مشكلي  العاده فوق  سؤالات هااين

  قـرن  در  سياسـت   علـم   دانشـمندان   اميدوارم  هستند كه  هايي چالش  حال اما در عين
  دهند.  پاسخ  آن  به  و يكم  بيست

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*  Robert A.Dahl, “Equality Versus Inequallitt”, PS: Political 
Science & Politics, pp 639 – 648.  
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: در  اسـت   ادهد  را توضـيح   مورد كلاسـيك   ـ يك   شناس آنتونيو داماسيو ـ عصب . 4
  آهـن   اي ، قطعه در ورمونت  ساله  و پنج  بيست  انفجارساختماني  در محل 1848  سال

  گونـه >نمـود.    متلاشـي   شدت  سر كارگر را به) Phineas Gage(  مغز فينيز گيج
  سرش  ،... و از فرق گذشت  اش ، از مغز قدامي شكافت  ديد، سرش  صدمه  گيج  چپ

  بود.  شده  طرفتر پرتاب  از هزار پا آن  بيش  آهن  عهقط  شد. آن خارج 
  ، بهبـودي  راسـت   چشـم   جـز نابينـايي    مانـد. بـه    زنـده   ، گـيج  آسايي طور معجزه  به

كند، بشنود و ببينـد و    لمس  توانست ، او مي گرفت صورت  طور كامل  به  اش فيزيكي
  چـالاكي   به  ، ازدستانش رفت مي  راه  بود... محكم  نشده  فلج  و زبانش  اعضاء جوارح

) امـا  8.( نداشـت   يا تكلم  كردن  در صحبت  محسوسي  مشكل  كرد و هيچ مي  استفاده
مـورد    اين  كه  معالجش  نياورد. پزشك  دست  را به  اش هميشگي  و خوي  هرگزخلق

  و ذهنـي   با عادات  مردي  كه  است  بود، آورده  او پيداكرده  براي  بسيار حياتي  اهميت
  تـرين  وقـيح   بـه   تفـاوت   و بعضـاً بـي    ، نامتناسـب  نامنظم>  اكنون  ، هم كاملا متعادل
  شناسـد امـا تفـاوت    را مي  او نبود، همكارانش  قبلا از عادات  كه  است  ناسزاها شده

و   مقاومـت   حاضـر بـه    هـايش  خواسته  به  رسيدن  ، براي نيست  آنهاقايل  بين  چنداني
،  و مردد است  بوالهوس  حال  ، درعين است  بسيار لجوج  ، گاهي نيست  نديپ  شنيدن
موعـد، آنهـا رارهـا      رسيدن  محض  به  در سر دارد كه  انجام  براي  بسياري  هاي طرح
  كند. مي

  نظري  دلايل  ، طرح ، حافظه تكلم  از وجود استعدادهاي  ديگري  داماسيو موارد مشابه
آنهـا    و اخلاقـي   ، اجتماعي عاطفي  تنها ظرفيتهاي  كند كه مي رحرا مط  هويتي  و حتي

  :  شود به  . رجوع است  گشته دچار تحليل  شدت  مغز به  جدي  صدمه  واسطه  به
damasio,Antonio، Descartes' Error Emotion، Reason and the 

Human Brain(NewYork، AvonBooks،           
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  به  و نه  دارم  هنجارها اشاره  و تطبيق  خلق  هاي ظرفيت  تنها به  من  كه  بايد تأكيد كنم
  ايـن   كـنم  . فكر مـي  شده  داده  و تطبيق  شده  خلق  هنجارهاي خاص   محتوا يا ماهيت

و   ويلسـون   از نظـرات كمتـر)   از جذابيت  حال  نظر اساساً محتاطتر (و شايد در عين
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